
رياضي ـ وار
روز دوشنبه، وقتي جودي به مدرسه رفت، معلم جديدي 
هم  اسمش  و  بود  جانشين  معلم  او  آمد.  كلاس‏شان  به 
خانم بورمَرد بود. به‌نظر جودي، اين معلم جديد دقيقاً سه 

ايراد داشت:
1. خانم بورمَرد، بور نبود.
2. خانم بورمَرد، مرد نبود.

3. خانم بورمَرد، آقاي تاد نبود.
جودي اولين نفري بود كه دستش را بالا برد و پرسيد: 

»آقاي تاد كجاست؟«
ــ مطمئنم كه آقاي تاد روز جمعه به همه‏تان گفته بود 
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كه به كنفرانس مخصوص معلم‏ها مي‏رود.
جودي گفت: »من جمعه نيامدم مدرسه.«

جسيكا فينچ گفت: »قرار است آقاي تاد ياد بگيرد كه 
معلم بهتري باشد.«

جودي گفت: »ولي آقاي تاد قبلًا هم معلم خيلي خوبي بود.«
راكي گفت: »شايد قرار است جايزه‏ي معلم برگزيده 

را بگيرد.«
جودي پرسيد: »آقاي تاد كجا رفته؟ كيِ برمي‏گردد؟«

بقيه‏ي بچه‏ها هم به جودي پيوستند و پرسيدند: »شما 
هم براي‏مان كتاب گربه‏هاي بال‏دار را مي‏خوانيد؟ آقاي تاد 
هم  و  مي‏خواند  براي‏مان  را  بال‏دار  گربه‏هاي  هم  هميشه 

بازگشت گربه‏هاي بال‏دار را.
ــ شما هم ما را به گردش علمي 
به  را  ما  هميشه  تاد  آقاي  مي‏بريد؟ 

گردش علمي مي‏برُد.
ــ ما هنوز هم كلاس سوم ت هستيم 

يا سوم ب؟
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خانم بورمَرد گفت: »آقاي تاد رفته به شهر بولونيا، توي 
ايتاليا.«

اهَ. زندگي عادلانه نبود. جودي ساندويچ سوسيس بولونا 
را دوست داشت. جودي ايتاليا را دوست داشت. او حتي 
يك رقص محلي مخصوص ايتاليايي بلد بود؛ تارانتلِا. آقاي 
تاد احتمالاً همين الان در سرزمين ساندويچ سوسيس بولونا 
بود و داشت عين يك عنكبوت تارانتولا، تارانتلِا مي‏رقصيد. 
اينجا توي سرزمين ضرب نشسته بودند و  آن‏وقت آن‏ها 

كسلك‏ننده‏ي  جدول‌ضرب  همان  داشتند 
هميشگي را ياد مي‏گرفتند.

را  سوم  كلاس  دمدمي،  جودي  او، 
دوست نداشت، كلاس سوم ت ـ يا حالا 

سوم ب ـ بدون آقاي تاد بود.
نيوانِگلند  ايالت  از  معلم جديد جودي 
تاد  آقاي  مثل  هم  همين  براي  بود.  آمده 
حرف نمي‏زد. او لهجه‏ي عجيبي داشت و 

حرف ر را توي دهانش مي‏چرخاند.



ریاضی ـ وار

11

معلم جديد جودي دمدمي، عينك باحالي مثل مال آقاي 
تاد نداشت. عينكش را با زنجيري به گردنش انداخته بود. 
او حتي بوي عطر آقاي تاد را نمي‏داد. بوي عطرش طوري 
بود كه انگار خودش را توي واني پر از عطر بوگندو شسته 

بود.
معلم جديد جودي دمدمي، در انتهاي كلاس چادري 
جودي  رفتار.  چادر  بود:  نوشته  آن  بالاي  و  كرده  برپا 
نمي‏دانست آن‏ها بايد چه‏جور رفتاري داشته باشند تا توي 

چادر بروند.
به  او  بود.  آب‏نبات  ديوانه‏ي  معلم جديد جودي  و... 
)منهاي  داد  آب‏نبات  بود،  رفتارشان خوب  كه  بچه‏هايي 

جودي، چون قيافه‏اش دلخور بود(. معلم حتي 
براي جواب‏هاي درست رياضي هم آب‏نبات 
مي‏داد. حالا خيلي زود همه‏ي كلاس پوسيدگي 

رياضي مي‏گرفتند. همه، به جز جودي.
واحد  درباره‏ي  بورمَرد  خانم  روز  آن 
كوارت،  كرد.  صحبت  مايعات  اندازه‏گيري 
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گالن، بشكه و هاگزهِد يا چليك. طوري با شور و حرارت 
حرف مي‏زد كه انگار رياضي يك بشكه تفريح و سرگرمي 
و  چليك  به  هم  چكه  يك  حتي  اصلًا  جودي،  اما  بود. 

بشكه و اين‏جور چيزها اهميت نمي‏داد.

خانم بورمَرد ده گالن به خودش عطر زده بود.
خانم بورمَرد بيست بشكه آب‏نبات پخش كرده بود.

جودي به جاي گوش دادن به رياضي، با ساعتش بازي كرد. 
ساعت نوي نوِ پرزرق‌وبرقِ آبي خوش‏رنگ و شبرنگ سؤال 
بپرسِ مدل 5000، كه جواب‏هاي پيشگوييك‏ننده مي‏داد و چند 

تصوير توي حافظه‏اش داشت.
خانم بورمَرد يك‏ريز درباره‏ي گِرد كردن عددها حرف 
حتي        كردن  گرد  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  جودي  مي‏زد. 

يك‏ذره هم رياضي را آسان‏تر نميك‏ند.
جودي چند تا از دكمه‏هاي ساعتش را فشار داد. چراغِ 
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شبش چشمك زد. دكمه‏ي دو زمانه، وقت را در دو كشور 
نشان داد، اين‏طوري ديگر لازم نبود كسي دو تا ساعت 

ببندد.

خِش‏خِش، خانم بورمَرد روي تخته، رياضي‌ـ بافي ميك‏رد.
جودي دكمه‏ي علامت سؤال بزرگ سبز را فشار داد.

معركه! درست مثل گوي جادويي 8 بود.
يك سؤال از ساعت مي‏پرسي، دكمه‏ي سبز شبرنگ را 

فشار مي‏دهي و ساعت جواب‏هاي مرموز مي‏دهد.
آيا خانم بورمَرد ديوانه‏ي رياضي است؟

شك نداشته باش.
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خانم بورمَرد به من هم آب‏نبات مي‏دهد؟
نمي‏توانم بگويم.

يك روزي مي‏روم دانشگاه؟
روشن مي‏بينم.

آقاي تاد برمي‏گردد؟
نامشخص است.

ــ جودي؟ سؤال را شنيدي؟
را  جواب  همين  براي  بود.  نشنيده  را  سؤال  جودي 

نمي‏دانست.
جواب 77 بود؟ يا 88؟ يا 99؟ گالن؟ وان؟ بشكه؟ چليك؟
جودي تنها جوابي را كه به ذهنش رسيد، پراند: »نامشخص!«



ببرد.  خانه  به  يادداشتي  شد  مجبور  دمدمي،  جودي  او، 
نوشته  يادداشتي كه درآن  معلم.  از طرف خانم  يادداشتي 
شده بود كه او كمك اضافيِ مخصوص لازم دارد. يادداشتي 
ـ  نه  و  ـ  گيج‌وگول  رياضي  در  او  كه  مي‏گفت  درآن  كه 

گاگول است.
براي  بود،  اين‏جور حرف‏ها  از  پر  نامه  بالاي  قسمت 
همين جودي نامه را از وسط نصف كرد و قسمت خوبش 
را به پدر و مادرش داد و قسمت بدش را پيش خودش 

نگه داشت. مامان و بابا به يادداشت نگاه كردند.
استينك گفت: »جودي توي دردسر افتاده؟ آخ‌جون!«

مامان ـ و ـ بابا ـ وار
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جودي گفت: »فقط نصف دردسر.«
بابا پرسيد: »جودي، بقيه‏ي اين يادداشت كو؟«

مثل  نصف.  به  كردم.  گِرد  را  آن  »من  گفت:  جودي 
كسر. فهميديد؟ رياضي‏ام واقعاً عاليه. كسر و گرد كردن و 

از اين‏جور چيزها.«
استينك پرسيد: »زود بگو! دوازده ضرب‌در هشت چند 

مي‏شود؟«
جودي گفت: »به تو مربوط نيست، چايي شيرين!«

استينك گفت: »نود ضرب‌در شش چي؟«
مامان گفت: »جودي، بقيه‏ي يادداشت. بايد من و بابات 

آن را ببينيم. همه‏اش را.«
يادداشت  بقيه‏ي  و  كرد  جيبش  توي  دست  جودي 

مچاله‏شده را درآورد و به مامان داد.
مامان و بابا يادداشت را خواندند. دو ضرب‌در يك آن 
را خواندند. حدود هزار سال طول كشيد تا    يادداشت 

را بخوانند.
آن‏ها با جودي حرف زدند. بعد با هم حرف زدند و 

1
2
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بعدش هم حدود صد سال، تلفني با آدم‏هاي ديگر حرف 
زدند. آن‏وقت به نتيجه‏اي رسيدند.

نه به نتيجه‏ي حرف ـ معلم ـ جديدت ـ را ـ گوش ـ 
كن.

نه به نتيجه‏ي ساعت ـ نوي ـ نواتَ ـ را ـ تحويل ـ بده.
نه به نتيجه‏ي ما ـ در ـ تكاليفت ـ كمكت ـ ميك‏نيم.

بلكه به نتيجه‏ي كمك خيلي ـ خيلي ـ مخصوص. اهَ! 
به نتيجه‏ي جودي دمدمي ـ بايد ـ پيش ـ معلم خصوصي 

برود.
جودي گفت: »معلم خصوصي؟ مگر شما و بابا نمي‏توانيد 

كمكم كنيد؟«
مامان گفت: »كمكت ميك‏نيم.«

بابا گفت: »كمكت ميك‏نيم.«
استينك گفت: »شش ضرب‌در هفت چند مي‏شود؟«

مامان گفت: »معلم خصوصي بيشتر مي‏تواند كمكت كند.«
است.  مخصوصي  كمك  خصوصي  »معلم  گفت:  بابا 

درست همان‏طور كه معلمت پيشنهاد كرده.«
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جودي گفت: »براي اطلاع شما، خانم بورمَرد معلم من 
نيست.«

استينك پرسيد: »پنج ضرب‌در يازده چند مي‏شود؟«
جودي گفت: »ديگر از اين به بعد به درس گوش مي‏دهم، 
نمي‏برم.  مدرسه  به  را  ساعت جديدم  ديگر  مي‏دهم.  قول 

آن‏قدر نمره‏ي عالي مي‏گيرم كه حال‏تان به هم بخورد.«
استينك به جودي گفت: »همين حالا هم دارد حال‏مان 

به هم مي‏خورد!«
جودي مجبور بود ثابت كند كه رياضي‏اش خوب است. 
پس شروع كرد به خواندن جدول‌ضرب با آواز: »چهار دو 
تا، يك  تا. شانزده دو  تا، شانزده  تا. هشت دو  تا، هشت 
چيزي مي‏شود كه هنوز ياد نگرفته‏ام. ولي ياد مي‏گيرم. قسم 

مي‏خورم.«
بابا گفت: »داشتن معلم خصوصي كيِف دارد. مي‏بيني.«
استينك گفت: »معلم‏هاي خصوصي فلَِشك‌ارت دارند. 

فلَِشك‌ارت‏هاي كوچولو. دو پنج تا چند مي‏شود؟«
تو،  پاي  انگشت‏هاي  ناخن‏هاي  »تعداد  گفت:  جودي 
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استينك  بزنم.«  را لاك  آن‏ها  قرار است وقتي خوابي  كه 
انگشت‏هايش را زير پاهايش جمع كرد.

مامان و  به  بابا  از  نگاه كرد و  بابا  به  مامان  از  جودي 
گفت: »يعني مجبورم؟«

مامان گفت: »قرارومدارمان را گذاشتيم. از فردا شروع 
ميك‏ني.«

جودي گفت: »بخشكي شانس!«

با  جودی  رفت.  جودی  دنبال  مدرسه  از  بابا  بعد،  روز 
دلخوری روی صندلی عقب ماشین وا رفت و تمام راه تا پیش 
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معلم خصوصی، چشم‌هایش را بست. از پشت چشم‌های 
بسته‌اش، فقط فلش‌کارت را می‌دید. او، جودی دمدمی، دلخور 
بود و حوصله‌ی ریاضی را نداشت. قطعاً حوصله‌ی فلش‌کارت 

را هم نداشت.
حقيقت زندگي: او، جودي دمدمي، شاگرد ضعيفي بود.
ــ يعني من بايد با چُرتكه حساب كنم و ماكاروني بچسبانم 
روي كاغذ؟ استينك مي‏گويد بايد با چرتكه حساب كنم و 

ماكاروني بچسبانم.
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بابا گفت: »نمي‏دانم.«
ــ بايد مهره‏هاي رنگي توي شيشه را بشمارم؟

بابا گفت: »نمي‏دانم.«
ــ بايد با مثلث گربه درست كنم؟ استينك مي‏گويد كه 

بايد با مثلث گربه درست كنم.
بابا گفت: »صبر كن تا ببينيم. شايد با بازي‏هاي رياضي 

و سرگرمي كار كني. مثل بازي ايكس اُ.«
توي  بيشتر  و  درآورد  شكلكي  جودي  اُ!  ايكس  بازي 
صندلي فرو رفت. بابا اصلًا متوجه نبود. او كه مجبور نبود 
تمام بعدازظهر را ماكاروني رياضي كار كند و گربه‏هاي مثلثي 

درست كند.
بابا با خوشحالي بلند گفت: »خب، رسيديم!«

جودي با دلخوري پرسيد: »رسيديم؟«
بابا گفت: »كالج كلونيال.«

جودي پرسيد: »كالج؟«
بابا گفت: »قرار است اينجا با تو رياضي كار كنند. معلم 

خصوصي‏ات دانشجوست.«



23

مامان ـ و ـ بابا ـ وار

جودي فوري سيخ نشست و دست‏هايش را به هوا پرت 
كرد و گفت: »آخ‌جون! من مي‏روم كالج!«





جودي دنبال بابا از پياده‏روي درختك‏اري‏شده‏ي محوطه‏ي 
كالج كلونيال به راه افتاد. او روي زمين هرجا ترََكي پيدا 
ميك‏رد، به عمد پايش را روي آن مي‏گذاشت. آن‏ها از كنار 
حوضِ فواره‏داري كه چند اردك درآن شنا ميك‏ردند، و از 
جلو كتابخانه‏اي درست‌وحسابي كه برج ساعت داشت، و 
از كنار يك‏جور مجسمه‏ي غول‏پيكر باحال به شكل املت 
كالباس، گذشتند. و بالاخره به ساختماني آجري و چهار 
طبقه با مناره‏هاي نوك‏تيز رسيدند كه شبيه قلعه‏اي پوشيده 

از گياه پاپيتال بود.
بابا گفت: »همين است. تالار گِرِيس بروستر موريِ هاپر.«

ديوانه ـ وار
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آن‏ها از راه‏پله‏ي منحني‏شكلي بالا رفتند و از راهروهاي 
درازي گذشتند و به دري رسيدند كه رويش نوشته شده بود، 

آزمايشگاه رياضي.
بابا گفت: »رسيديم!«

دختري چشم سبز با موهاي ژوليده‏ي دم اسبي به آن‏ها 
خوشامد گفت: »شما بايد آقاي دمدمي باشيد.«

بابا گفت: »من ريچارد دمدمي هستم و اين‏هم دخترم، 
جودي است.«

ــ سلام، اسم من كلوئه است. كلوئه كنفيلد. دوست‏هايم 
صدايم ميك‏نند مجذورِ ك، چون اسم و فاميلم دوتا ك دارد 
و به كالج كلونيال مي‏روم كه آن‏هم دوتا ك دارد. مي‏داني، 

ك به توان دو، چون من كشته‌ومرده‏ي رياضي‏ام.
بابا گفت: »چه بامزه.«

جودي گفت: »من نمي‏فهمم.«
كلوئه گفت: »اين جبر است.«

ــ جبر؟ مگه كسي به‌تان نگفته؟ من تازه كلاس سوم 
دبستان هستم.


